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  کتاب ایوب 

 جلسه هفتم: مبانی الهیاتی کتاب ایوب 

 مثلث اصل تلافی 

 نوشته جان والتون 

، مبانی الهیاتی کتاب ایوب، مثلث۷های او در مورد کتاب ایوب هستم. این جلسه من دکتر جان والتون و آموزه   

 . اصل مکافات است

[ ۲:۴۶-۰۰:۲۶ای بر اصل تلافی ]مقدمه  

 قبل از اینکه به خود کتاب بپردازیم، باید هدف کتاب را بسط دهیم و در مورد برخی از مبانی الهیاتی کتاب 

رویم و به طور خاص در موردصحبت کنیم. به این ترتیب، ما از ایده همزیستی بزرگ در دنیای باستان فراتر می  

شوند وکنیم. اصل انتقام اساساً این ایده است که صالحان موفق میشود صحبت میچیزی که اصل انتقام نامیده می  

گویم صالح، پایبندآورند. وقتی می برند. اساساً، مردم آنچه را که شایسته آن هستند، به دست میشروران رنج می ، 

دانیدتواند، همانطور که می وفادار، هر یک از این کلمات را جایگزین کنید، آنها موفق خواهند شد. خب، این می ، 

های شاد باشد. و شروران کسانی هستند که وفادارمتی، موفقیت، رشد محصولاتشان، هر چه که باشد، خانواده سلا  

 نیستند، صالح نیستند، درستکار نیستند، آنها دوباره رنج خواهند برد، چه این یک فاجعه در یک سطح باشد و چه

 در سطح دیگر. بنابراین، این فقط راهی برای صحبت در مورد این ایده است که مردم آنچه را که شایسته آن

نامیمشوند؛ شروران رنج خواهند برد. ما آن را اصل انتقام میآورند. صالحان موفق میهستند، به دست می . 

مهری خدادهد که مورد لطف یا بیشان به نحوی نشان میالبته، برای مردم رایج است که باور کنند شرایط زندگی  

اند که این شرایط را برایشان رقم زده است. باز هم، چه بد باشد چه خوبیا خدایان هستند. و اینکه کاری کرده  . 

دهد، در خاور نزدیک باستان درمهری هستند، و این خود را در شرایطشان نشان میاینکه آنها مورد لطف یا بی  

کردند، شناخته شده بود. و به همین ترتیب، امروزه نیز بسیار رایج است که مردم مورد اینکه مردم اینگونه فکر می  

مهری آنهاستی مورد لطف یا بیاینگونه فکر کنند، که شرایطشان نشان دهنده  . 

ام.« یا وقتیگوییم: »اوه، حتماً کار درستی انجام داده رود، خیلی راحت میوقتی چیزی خوب پیش میما حتی   

گوییم: »چه کار کردم که این اتفاق افتاد؟« بنابراین، این اصلِ مجازات است که اساسرود، میاوضاع بد پیش می  

دهدکتاب ایوب را تشکیل می . 

                  

[ ۴:۰۶-۲:۴۶اصل انتقام در کتاب ایوب ]  

دهد، زیرا ایوب و دوستانش همگی به اصل مکافاتبین قرار میدر واقع، کتاب ایوب اصل مکافات را زیر ذره    

کنند که اگربینند؛ نه تنها فرض می بسیار اعتقاد دارند. این واقعاً بخشی از مشکل است. آنها اصل مکافات را می   
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 کسی درستکار باشد، سعادتمند خواهد شد و اگر کسی شرور باشد، رنج خواهد برد، بلکه این را برعکس هم 

برد، حتماً شرور است. اگر کسی سعادتمند است، حتماً کار درستی انجام داده است. وکنند. اگر کسی رنج میمی   

ای خواهنددانیم که همه چه نتیجهکند، میانگیز تغییر میبنابراین، وقتی شرایط ایوب به این شکل چشمگیر و غم   

گیرند که او حتماً کار خیلی خیلی بدی انجام داده که این نوع فاجعه را به بار آورده، از اوجصمیم میگرفت. آنها ت   

گردد که قبلاً در مورد آنها صحبت کردیم. ایوب در بالاترین اوج بشریتهایی برمیبه قعر رفته است. این به افراط  

ها مهم هستند تا بتوانیم واقعاً با ذهنی روشن به اصل مکافاترود. این افراطترین اعماق رنج می است و به پایین  

 .فکر کنیم 

[۵:۵۳-۴:۰۶چالشگر و اصل انتقام ]  

پردازد. گذشته از همه اینها، سوال چالشگر را به خاطر بیاورید، آیابنابراین، کتاب ایوب به این اصل مکافات می   

کند؟ اصل مکافات چگونه در همه اینها نقش دارد؟ در اصل مکافات، تلاشیایوب به رایگان به خدا خدمت می  

دهد، بیان آن، توجیه آن، سیستماتیک کردن منطق نحوه عملکرد خدا دربرای درک آنچه خدا در جهان انجام می  

کنید. شماکنید؛ خوبی دریافت میکند. شما خوبی میجهان وجود دارد، اینکه خدا یک سیستم عدالت را اجرا می  

کنددهد. بنابراین، اصل مکافات، درک نحوه عملکرد خدا در جهان را فرض میکنید؛ اتفاقات بدی رخ می بدی می . 

ای کمی کردن یا سیستماتیک کردن آن استاین تلاشی بر  . 

آورد، برای توسعه عدالتادعای چالشگر این است که اصل انتقام که برای افراد صالح سود و رفاه به ارمغان می  

آوریدواقعی مضر است، زیرا این انگیزه پنهان، یعنی انتظار سود و انجام آن به خاطر چیزی که از آن به دست می  

هایکند تا ببیند آیا واقعاً بخشی از سیاستچالشگر توجه را بر اصل انتقام متمرکز می کند. بنابراین،  را ایجاد می  

 خداست یا خیر. و ادعای ایوب این است که اگر اصل انتقام اجرا نشود، اگر افراد صالح رنج ببرند، خب، عدالت

ایمتوانید ببینید که در دو بخش اتهامی که در کتاب در مورد آنها صحبت کرده رود. بنابراین، میخدا زیر سوال می ، 

 .اصل انتقام در مرکز گفتگو قرار دارد

[۷:۱۲تا سوره  ۵:۵۳مثلث انتقام و ادعا ]سوره   

نامم توانیم این را کمی بهتر درک کنیم. من آن را مثلث ادعاها میحالا اگر بتوانید یک مثلث را تصور کنید، می  . 

 و در یک گوشه پایین مثلث، اصل مجازات را دارید؛ در گوشه پایین دیگر مثلث، عدالت ایوب را دارید. و در

 .بالای مثلث، گوشه سوم، عدالت خدا را دارید

ماند. خدا عدالت را اجراحالا، تا زمانی که ایوب در حال پیشرفت است، آن مثلث خیلی راحت و آسوده پابرجا می  

رود. اما وقتی ایوب شروع به رنجکند. ایوب عادل است، اصل مجازات درست است و همه چیز خوب پیش میمی   

توانید به هر سه گوشه بچسبید: بهبینیم که یک چیزی باید برود. نمیکنیم و میکند، به آن مثلث نگاه میکشیدن می  

توانید به هر سه تا بچسبید. باید چیزی داده شوداجرای عدالت خدا، به عادل بودن ایوب، و به اصل مجازات. نمی . 
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شویم که چه کسی قرار است از چه چیزی دست بکشد. این واقعاً یک روش جالبو با پیشروی کتاب، متوجه می  

کردن به کتاب استبرای فکر  . 

[ 8:24-7:12دوستان ایوب و مثلث انتقام ادعاها ]   

ها گوشه اصلکنم. آنشان در آن گوشه استفاده میبرای مثال، با دوستان ایوب شروع کنید. من از ایده ساختن قلعه   

هایشان، اصل قصاصسازند. بارها و بارها در سخنرانیشان را آنجا میکنند و قلعهقصاص را در مثلث انتخاب می  

کنندها از آن به عنوان بخشی از استدلال استفاده میبرند. آنها آن را در موقعیت به کار می کنند. آنرا تأیید می . 

ها از آن دفاع خواهند کردسازند. آنشان را آنجا میها قهرمان اصل قصاص هستند. بنابراین، قلعهآن . 

کنند؛ کدام یک قرار است برود؟ آیا قرار است بگویند، خباز آن نقطه نظر، آنها به دو گوشه دیگر مثلث نگاه می ، 

کند، یا قرار است بگویند ایوب واقعاً درستکار نیست؟خدا واقعاً عدالت را رعایت نمی  

کند. وروند. آنها بسیار خوشحال هستند که تأیید کنند خدا عادلانه عمل می دانیم که آنها به کجا می خب، ما می  

 بنابراین، با توجه به اینکه اصل انتقام درست است و خدا تحت بررسی دقیق نیست، البته مشکل ایوب است. او نباید 

ً آمد، درستکار باشد، نه آنقدر که از بیرون به نظر همه درستکار میآنقدر که به نظر ما درستکار می  آمد. و مطمئنا ، 

کند درستکار نیست. مشکل ایوب است. بنابراین، آنها قلعه خود را در گوشهرسد فکر می او آنقدر که به نظر می  

کشند. این همان کسی است که باید برودسازند و از گوشه ایوب دست میاصل انتقام می . 

[9:57-8:24ایوب و مثلث انتقام ]   

اش را کجاکنیم، البته، خیلی متفاوت است. کاملاً مشخص است که او قلعه وقتی به ایوب و دیدگاه او فکر می    

سازد. عدالت او در ذهنش غیرقابل انکار است. اما، البته، این کمیاش را در گوشه خودش میسازد. او قلعهمی   

خواهید کنار بگذارید؟ آیا اوشود زیرا حالا او باید مراقب باشد و شما کدام یک را میباعث ایجاد ناراحتی می  

کند، دست بکشد؟خواهد از این ایده که خدا عادلانه عمل میخواهد اصل قصاص را کنار بگذارد، یا میمی   

بینیم این است که او اصل انتقام را تأییداین برای ایوب بیچاره یک معما است. اما چیزی که ما بارها و بارها می   

تواند. و بنابراین نگاهش را به سمت خدا معطوفکند در آن نقطه ضعفی پیدا کند، اما واقعاً نمیکند. او سعی میمی   

کند؛ بیشتر و بیشتر در مورد خدا وکند. و با ادامه سخنان ایوب در طول کتاب، بیشتر و بیشتر خدا را متهم میمی   

کند. بنابراین، ایوب قلعه خود را در گوشه خودشکند یا خیر، شک و تردید میاینکه آیا او اصلاً عدالت را اجرا می  

کندسازد و در حالی که به اصل انتقام پایبند است، گوشه خدا را رها میمی  . 

[ ۱۴:۵۹-۹:۵۷الیهو و مثلث انتقام دعاوی ]   

شوند، الیفاز، بلدد و صوفر، شخصیت چهارمی هم حالا، علاوه بر سه دوستی که در تمام بخش گفتگوها وارد می   

شود. اما الیهو هنوز درگیر مثلث است. الیهوداریم، الیهو. این شخصیت تا گفتمان دوم در اواخر کتاب وارد نمی  

گویید، خب، الیهو قرار است از چهسازد. حالا، در آن مرحله، شما میقلعه خود را در رأس مثلث عدالت خدا می  
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 چیزی دست بکشد؟ آیا قرار است از اصل انتقام دست بکشد، یا مانند دیگر دوستان ایوب، قرار است عدالت ایوب

 را زیر سوال ببرد؟

کنند که الیهو واقعاً تفاوت چندانی با دیگر دوستانش ندارد. اما من کاملاً بااند و فکر می ها کتاب را خوانده بعضی  

رسد که دوستانش حتی به اوداند و به این نتیجه میاین نظر مخالفم. الیهو جایگاه خودش را در مثلث متفاوت می  

 .نزدیک هم نیستند

شویم کهکشد؟ متوجه میپرسیم که الیهو از کدام یک از دو گوشه دیگر دست میبنابراین، وقتی این سوال را می  

گوید اصلکند و میکند این است که به اصل تلافی نگاه میکند؛ او باهوش است. کاری که او میخب، او تقلب می  

ایم. ما باید آن را کنار بگذاریم و گسترش دهیم. ببینید، اکثر مردمکنم ما اشتباه کرده تلافی درست است، اما فکر می  

اید، بنابراین اکنون اتفاقات بدیکردند که شما در گذشته کارهای بدی انجام داده طور تصور میاصل تلافی را این  

ید، شایدگورسد و میافتد. بنابراین، شرایط شما پاسخی به رفتارهای گذشته است. الیهو از راه میبرای شما می  

دهنده بهکننده و پاسخکننده، رسیدگی ساز، اصلاحتر از این باشد. این نحوه نگاه به اصل تلافی، آن را چاره پیچیده   

کندآنچه اشتباه پیش رفته است، می . 

 

رسد. این چیزی نیست که درتر در نظر بگیریم؟ اینطور به نظر میشود اگر اصل تلافی را پیشگیرانهچه می  

اید تا درگیر آن شوید، درگذشته انجام داده باشید و عواقب منفی ایجاد کند، بلکه چیزی است که شما فقط آماده   

تواند پاسخی به، بهی این نوع رفتار هستید که قرار است شما را از آن دور کند. و بنابراین، اصل تلافی می آستانه  

ی چیزهایی به جای چیزهایی در گذشته باشدنوعی، در حال توسعه . 

عدالتیی ایوب دنبال بیحالا، این چه تاثیری دارد؟ یعنی اینکه، برخلاف دوستان، او مجبور نیست در گذشته  

گوید: »پس مشکل اینجاست ایوب. دلیل رنج توکند. و میبگردد. در عوض، حالا او به ایوب طور دیگری نگاه می  

گوید: »مشکلات، به تمایلت برای تبرئه کردن خودت، به قیمت خدا نگاه کن.« او میپنداریعادل-چیست؟ به خود  

ی واکنش تو پس از شروع رنج آشکار شده استاین نیست که قبل از شروع رنجت چه کردی. مشکل در نحوه  . 

ی توپندارانهعادل-پس مشکل، ایوب، چیزی است که بسیار مشهود است، رفتار خود .« 

گویم او تقلب کرد. او اصطلاحات را از نو تعریف کرد. و با تعریف مجدد آنها، به اوبه همین دلیل است که می  

 جایگزینی داد که دوستان دیگر هرگز به آن فکر نکرده بودند، و خود ایوب کمتر در موقعیتی است که بتواند از

شود و تمایلکند، خودبرتربینی او بسیار آشکار میخود دفاع کند. حتی با اینکه او همچنان بر حقانیت خود تأکید می  

 .او به متهم کردن خدا

ی خدا بنا کرده است. و در این فرآیند، او به اصل قصاص پایبندبنابراین، الیهو دژ خود را بر اساس عمل عادلانه  

 مانده است، هرچند آن را دوباره تعریف کرده است. و این باعث شده است که نوع متفاوتی از حمله به عدالت ایوب 
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ترگوید . او به حقیقت نزدیکتر میبه او صورت گیرد. الیهو از هر شخصیت انسانی دیگری در کتاب درست  

بیندتر میتر و مناسببینانهرود و واقعاً ایوب را واقعکنند فراتر میشود. او از آنچه دوستانش فکر می می  . 

تر است، اما مشکلات خودش را دارد. ومشکل الیهو این است که اگرچه او از هر کس دیگری به حقیقت نزدیک  

دهد. او فقط آن را دوباره در نهایت، او هنوز اصل قصاص را مبنایی برای درک چگونگی عملکرد امور قرار می  

تر ارزیابی خواهیم رسیم و آن را دقیقکنیم، به بخش الیهو میکند. و همانطور که کتاب را مرور میتعریف می  

 .کرد

 

[ ۱۵:۱۸-۱۴:۵۹جویانه دعاوی، تلاش برای حل و فصل ]مثلث تلافی  

های مختلف مواضع متفاوتی را اتخاذبنابراین، ما مثلث خودمان را داریم، مثلث ادعاها، اینکه چگونه طرف   

توان سناریوی کتاب را از آن مواضع مختلف دید. اکنون سعی خواهیم کرد برخی از اینکنند، و چگونه میمی   

ای از زمانها را حل کنیم. مردم چگونه تنش اصل قصاص را حل کردند؟ به هر حال، اکثر مردم، در برههتنش ، 

ها حلرسد. پس چگونه این تنشکنند که اصل قصاص برایشان مشکوک به نظر میای تجربه میزندگی را به گونه  

شوند؟می   

 یک راه این است که به برخی از شرایط مربوط به ذات خدا برسیم. این قطعاً همان کاری است که آنها در خاور

کند. آنها به اصل انتقام اعتقادنزدیک باستان انجام دادند. آنها هیچ اعتمادی به این نداشتند که خدا عادلانه عمل می   

 .داشتند، اما واقعاً مثلث محکمی نداشتند. آنها فقط در مورد ذات خدا مصالحه کرده بودند

 در مواقع دیگر، افراد ممکن است در مورد هدف رنج سازش کنند یا آن را مشروط کنند. برخی افراد از رنج به

کنند. شاید حتی آن را به عنوان مشارکت با مسیحصحبت می  -برای ساختن شخصیت  -عنوان یک امر آموزشی   

ها درکنند. این به نوعی برخی از تنشهایش بدانند. و بنابراین، آنها در نهایت هدف رنج را مشروط میدر رنج  

کنداصل عذاب را حل می . 

 

 

[ 18:02-15:18مثلث انتقام در جای دیگری از کتاب مقدس: زمان ]  

کنند؛ برای مثال، مزمورنویس گاهی اوقات با فکر کردن بهدر متون کتاب مقدس، برخی افراد تنش را حل می   

کند بندی، تنش را حل میزمان  . 

کننددانید، در مزامیر مرثیه، اغلب اوقات، آنها در چارچوب اصل انتقام سوگواری میگوید، میمزامیرنویس می . 

شوند. و چرا باید این اتفاق بیفتد؟ دشمن آدم بد است. من آدم خوب هستم. چرا این اتفاقدشمنانشان بر آنها پیروز می  

افتد؟ و بنابراین این سوال در مورد اصل انتقام، زیربنای بسیاری از مزامیر مرثیه است. و بسیاری از اوقات می  ، 
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دانید، خدا در زمانشود. در نهایت، اوضاع رو به راه خواهد شد. میبندی پرداخته میبه یک مزمور از نظر زمان  

 .مناسب خود، علیه دشمن عمل خواهد کرد و مزامیرنویس را احیا خواهد کرد

گوید شاید اوضاع الان بد باشد، اما ماگذارد و میبنابراین، البته، گاهی اوقات، الهیات مسیحی حتی پا را فراتر می   

 ،ابدیت داریم. ما ابدیت را با خدا داریم، ابدیتی در بهشت. و بنابراین، اوضاع خوب خواهد شد. و در مقیاس ابدیت

بریم، جزئی هستند. بنابراین، برخی افراد اصل مجازات را با مفهوم زمانچیزهای کوچکی که اکنون رنج می   

کنندتر توصیف میطولانی . 

[ ۱۹:۰۷-۱۸:۰۲عدالت و جهان به عنوان یک راه حل ]  

توانید در مورد عادلانهکنند. شما میبرخی افراد اصل قصاص را با توجه به نقش عدالت در جهان توجیه می   

 ،نبودن جهان صحبت کنید، حتی اگر هنوز در مورد عمل عادلانه خدا صحبت کنید. به این معنی که در این جهان

بینیم که عدالت تنها پایه و اساس نحوه عملکرد خدا در جهان نیست. ایننظمی ادامه دارد. ما این ایده را میبی  

اندازد. اما سوال این است که آیا او جهان را با عدالت خود مطابقت داده است؟ و ماموضوع او را به خطر نمی  

های گناهکاری هستیم و با این حال هنوز وجود داریم. اگردانیم که او این کار را نکرده است زیرا ما انسانمی   

  با عدالت خدا مطابقت داشته باشد، جهانی نخواهد بود که بتوانیم در آن زندگی کنیم. و بنابراین، با توجهجهان کاملاً 

 .به یک جهان سقوط کرده، عدالت کامل قابل دستیابی نیست

                  

[ ۲۰:۴۷-۱۹:۰۷مجموعه صفات خداوند ]  

های اوست، نه فقط یک ویژگی یا ویژگی دیگراساس عملکرد خدا در جهان، کل شخصیت او، کل طیف ویژگی   . 

گیرد. نه، اینطور نیست. او چیزهای بسیار دیگری هم توان گفت که خدا عشق است و این همه چیز را در بر میمی   

 هست. بنابراین، تنها راه برای توصیف اصل قصاص بدون اینکه به نوعی به شخصیت خدا آسیب برساند، باید

 .درک کرد که خدا و جهان او متفاوت هستند و او عدالت را بر آن تحمیل نکرده است

دهد. اما همه اینها با توجه به پارامترهای یک جهان ناقص، یک جهانخداوند، با حکمت خود، به عدالت اهمیت می  

نظم آورده است وسقوط کرده و حتی یک جهان هنوز کاملاً منظم نشده است؛ خداوند نظم را به جهانی بی  

کنیم. و بنابراین، جهانینظمی، گناه نیز وارد تصویر شده است. اما ما در یک جهان کاملاً منظم زندگی نمیبی  

 .نیست که صفات خداوند را در سراسر آن منعکس کند

یابیم. آنها را در امثالیابیم. و آنها را در مزامیر، به ویژه مزامیر حکمت، می ما در مورد اصل انتقام، تأییداتی می  

یابیم. این تأییدات قرار نیست توصیف کلامی کاملی از چگونگی کارکرد جهان بر اساس صفات خدا ونیز می  

المثلی دارنداجرای عدالت او باشند. آنها ماهیت ضرب . 

[۲۳:۰۸-۲۰:۴۷اصل قصاص یک راه حل الهیاتی نیست ]  
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المثلی درک شود. این بدان معناست که این اصل، نحوه اصل مکافات باید توسط ما به عنوان یک اصل ضرب   

 عملکرد امور اغلب است، اما نه نحوه عملکرد همیشگی آنها. این یک تضمین نیست. این یک وعده نیست. اصل

کند. اصطلاح فنی برای آن، تئودیسه استمکافات در ارائه توضیحی برای رنج و شر در جهان به خوبی عمل نمی  

دهد. اصل مکافاتدهد چرا رنج و شر در جهان وجود دارد. اصل مکافات، یک تئودیسه ارائه نمیکه توضیح می  

های جهان نیستها و همه مکانتوضیحی برای نحوه عملکرد خدا در همه زمان . 

برد. و خدااین تا حدودی تأییدی بر کیستی خداست. یعنی خدا از آوردن چیزهای خوب به بندگان وفادارش لذت می  

دهد، زیرا، باز هم، این یک دنیای سقوطگیرد، اما این کارها را در کل انجام نمیمجازات افراد شرور را جدی می  

توانیم از آن جان سالم به در ببریم. با این حال، این به ما در مورد هویت خدا، درکرده است و هیچ یک از ما نمی   

اثرات موجی. و به همین -گوید. و هویت و شخصیت او قطعاً در جهان پیامدهایی خواهد داشت مورد قلب خدا می  

کند. در واقع، همینطور است. امارسد که اصل انتقام گاهی اوقات کار می دلیل است که گاهی اوقات به نظر می   

اید انتظار داشته باشیم که همیشه و در هر شرایطی کار کند. بنابراین، ما الهیات را داریم؛ این همان چیزی استنب  

دهد. آنها مواضعکنیم توضیح می که خدا در مقابل تئودیسه ایستاده است. این زندگی را همانطور که ما تجربه می   

دهد تا این دو را از هم جدا کند تا ما اشتباه فکر نکنیم کتاب ایوب یک جراحی اساسی انجام میمتضادی هستند. و   

شودکه الهیات منجر به یک تئودیسه می . 

                      

[ ۲۴:۱۸-۲۳:۰۸خدا به هیچ دفاعی نیاز ندارد ]  

 عدالت یهوه باید بر اساس ایمان پذیرفته شود، نه اینکه به صورت فلسفی و بر اساس تحلیل لحظه به لحظه 

های ما برای تئودیسه، کمیتجربیات ما، به آن پی ببریم. او نیازی به دفاع ندارد. از یک نظر، تئودیسه، تلاش  

 .توهین به خداست. او به دفاع ما نیازی ندارد و ما واقعاً در موقعیتی نیستیم که بتوانیم به طور کامل از او دفاع کنیم

ای پیچیده و هماهنگ درخواهد مورد اعتماد باشد. کل منظومه صفات خدا به شیوه او نیازی به دفاع ندارد. او می  

اکند یا چه زمانی رحمت را. متوانیم بگوییم که خدا چه زمانی عدالت را انتخاب میحال کار است. ما هرگز نمی  

توانیم بگوییم که شفقت او کجا ممکن است بر چیزی که باید انجام دهد، غلبه کند. عدالت بخشی از آنهرگز نمی   

 .منظومه است، اما بر تمام صفات دیگر خدا برتری ندارد 

[۲۷:۵۹-۲۴:۱۸دهد ]عیسی از علت به هدف، از عدل الهی به الهیات تغییر جهت می  

تواند به ما در حل این مشکل کمک کند. در عهد جدید، عیسی با سوالاتاین راهی است که می               

، مردی که نابینا به دنیا آمده، شاگردان۹شود . در یوحنا مربوط به اصل مکافات مواجه و به چالش کشیده می  

بینند. این مردی است که نابینا به دنیا آمده است. و سوالی که آنها از عیسی پرسیدند، سوالفرصت بزرگی را می  

 مربوط به اصل مکافات است . "چه کسی گناه کرده است، این مرد یا والدینش." ببینید، این یک معمای بزرگ
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 است زیرا اگر اینطور باشد، چگونه ممکن است مردی که گناه کرده است به این دلیل باشد که به این شکل به دنیا

کشد؟ و بنابراین، این فقط نکته کلیدی استاند، چگونه آن مرد به خاطر آن رنج میآمده است؟ و اگر والدینش بوده  . 

زده بودند زیرا اکنون قرار است پاسخی برای سوال اعصار دریافت کنند زیرادانید، واقعاً هیجانو آنها احتمالاً، می  

گویند: "چه کسی گناه کرده است، این مرد یا والدینش؟ عیسی در مقابل آنها ایستاده است. و بنابراین، آنها می " 

توانید ببینید که سوال آنها یک سوال تئودیسه است. چه توضیحی قرار است رنج این مرد را توضیح دهد؟ اکنون می  

پرسند، این یک سوال تئودیسه است و به نوعی به سمت یک الهیاتبنابراین، وقتی آنها سوالی در مورد علت می  

دهد. عیسی آنها را از تئودیسه به سمت الهیاتکند، که همان کاری است که عیسی انجام میتر حرکت میگسترده   

گوید: "نه این مرد و نه والدینش"، تا آن زمان، شاگردان با هیجاندهد. آیا این جالب نیست که او میسوق می  

کند؛ او قرارکند." او دوباره این کار را می"اوه نه، او دوباره این کار را میگویند: اند. و حالا آنها میمتوقف شده   

گوید: "نهپرسیدیم پاسخ دهد. او مینیست به سوالی که ما پرسیدیم پاسخ دهد؛ او قرار است به سوالی که ما باید می  

 ".این مرد و نه والدینش، بلکه برای جلال یافتن پسر خدا بود

گوید به گذشته نگاه نکنید و درکند اساساً این است که میحالا این واقعاً سوال جالبی است، چون کاری که او می  

دهد این است کهکنید. در عوض، چیزی که عیسی پاسخ میمورد علت سوال نکنید؛ شما آن پاسخ را دریافت نمی  

گوید کاری که باید انجام دهید ایندهد. اما میدهد. او توضیحی در مورد گذشته به او نمیعیسی به آنها علتی نمی  

 است که توجه خود را به آینده معطوف کنید و به دنبال هدف باشید. جلال خدا یک هدف است. علت نیست. دلیل

کند تا به هدف نگاه کند. هیچ توضیحی براینیست. و بنابراین، عیسی توجه آنها را از گذشته و از علت دور می  

شود. هیچ توضیحی ممکن نیست؛ هیچ توضیحی ضروری نیستائه نمیرنج ار . 

دهد. و اینما باید به حکمت خدا اعتماد کنیم و هدف او را جستجو کنیم. بنابراین، عیسی نیز همین نوع پاسخ را می  

کند. به حکمت خدا اعتماد کنید و هدف او را جستجو کنید. انتظارهمان پاسخی است که ایوب در نهایت دریافت می  

 .نداشته باشید که توضیحاتی در مورد علت دریافت کنید. این در مورد دلایل نیست

[ ۲۹:۵۲-۲۷:۵۹شود[ ]سقوط برج ]باعث تغییر جهت هدف می ۱۳عیسی و لوقا   

شود، درشود. در اینجا از او پرسیده میبا این موضوع مواجه می   ۵تا  ۱، آیات ۱۳عیسی دوباره در لوقا فصل     

 مورد این برج که در حالی که مردم برای یک جشنواره آنجا بودند، بر سرشان فرو ریخت، چه؟ چگونه این نوع

کند. این دهید؟ و دوباره، عیسی توجه آنها را از علت اصلی منحرف میی به ظاهر تصادفی را توضیح میفاجعه  

کند که نباید بین گناه و مجازاتهیچ ربطی به اینکه چه کسی درستکار و چه کسی شرور بود، ندارد. او بیان می ، 

کند که این حادثه را به عنوان یک هشدار ببینند. او ازتناظر یک به یک برقرار کرد، بلکه آنها را تشویق می  

کند و توجه مخاطبان خود را به هدف چنین حوادثی، یعنی هشدار دادن بهی علت خودداری میئلهپرداختن به مس  

کندما، معطوف می  . 
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تواند اینقدر سریعهای مختلف فکر کنیم، به این فکر کنیم که چگونه زندگی میکنند که به زبانآنها ما را تشویق می  

تواند به وجود بیاید. این مربوط به یک تناظر یک به یک نیستتمام شود، به این فکر کنیم که چگونه رنج می . 

پردازد، پیوسته از ارائهبینیم که وقتی عیسی به مسائل مربوط به اصل انتقام که با آن مواجه است میبنابراین، می  

رود. و این بخش بزرگی از کاری است که کتاب ایوب انجام خواهد داد، زیرادلیل یا توضیح برای علت، طفره می  

کنیم ما با فکر کردن به تجربیات خود در جهان، شروع به تنظیم انتظارات خود می . 

ایم تا بخش به بخش به بررسی خود کتاب ایوب بپردازیم. و این کار را در بخش بعدی آغاز خواهیم اکنون آماده   

 .کرد

 

، مبانی الهیاتی کتاب ایوب، مثلث۷های او در مورد کتاب ایوب است. این جلسه این دکتر جان والتون و آموزه   

[ ۲۹:۵۲اصل مکافات است. ]  

 


